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تأملاتی بر ایده کشور قم

گفتگو با دکتر آرش حیدری
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آقای سلیمی!
به کجا چنین شتابان؟
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ســازمان روحانیت شــیعی، مهم ترین نماینــده گفتمان 
اســام سیاســی در دوران های حســاسِ تاریخ ایران بوده 
اســت. دوران مشــروطه و انقاب اســامی اوج »احساس 
مسئولیت« این نهاد در قبال امت اسامی بود. روحانیون 
حامی مشروطه، و انقابیون منبعث از حوزه های علمیه، 
مهم تریــن وظیفه  ی خــود را بیــش از هــر چیــزی، »درک 
ک بود که  نیازمندی« امّت می دانستند و دقیقاً همین ادرا
موجب تعامل بین آن ها و امت اسامی می گشت. چنین 
کی در وضعیتی انجام می شــد که روحانیت با این که  ادرا
الگوی نظام ســازیِ مســتحکمی برای خود تدارک دیده 

بود، ولی عماً تصرفی در قدرتِ رسمی - دولتی نداشت.
کم  با پذیرش این نکته  ی مهم که همچنان گفتمان حا
کثریت نهاد روحانیت شــیعی، اســام سیاســی است و  بر ا
بخشِ اعظمی از این جریان عهده دار امور دولتی و رسمی 
ح می شود؛ چگونه بعد از سال ها  گشته اند، پرسشی مطر
ارتباط عمیــق و حیاتیِ نهــاد روحانیــت و مجموعه امت 
اســامی، اینک و پس از پیــروزی انقاب اســامی فرایند 
ک نیازِ امت، تقریباً متوقف شده است؟ پاسخ به این  ادرا
پرسش بسیار ساده است؛ از یک سو این نهاد »معاصریّت« 
خــود را از دســت داده و از ســویی دیگــر، همچنــان تاش 
دارد خــود را ذیــل مناســبات »قدرت-ثروت« قــرار دهد و 
همین عامل اســت که امر تصدّی گری را بــرای آن ها، به 
حیاتی ترین کنشِ اجتماعی-فرهنگی تبدیل کرده است. 
اینک و پس از فروخفتنِ  واکنش های بعضاً  احساسی و غیر 
کارشناسانه به نظریه اسقال قم، باید پرسید کدام پشتوانه  
فکری-عملی بود که به ایده »واتیکان سازی قم« رسید؟ 
این ایده محصول برخوردِ غیرتعاملیِ جریانی گسترده اما 
گسسته از مردم است، که هم حزب اللهی روحانی و عادی 

شــامل آن می گردد و هم متصدیــان امور رســمی و دولتی 
-که به نوعی نمادهای گفتمان اســامِ سیاســی در ایران 
هســتند - نمایندگان ایــن جریان محســوب می شــوند. 
شــهرک های مهدیه و  پردیســان قــم، خیابــان ایــران در 
تهران، شهرک های سازمانیِ نهادهای انقابی و دولتی، 
نوعِ برخورد امام جمعه مشهد، دانشگاه امام صادق)ع( و 
کثر دانشجویان  زیستِ فکری و رفتاری ِ گسسته از جامعۀ ا
آن، مدارس مذهبــی، مهدکودک هــای مذهبی، کافه ها 
و قهوه خانه های مذهبی، شــبکه قرآن، شبکه افق همه 
محصولات این انقطاع از امّت هستند که نهایتاً می توان 

به آن نظریه  »استقال قم« را نیز افزود !
کید بر »اســام سیاســی« و توصیــف ســازمان روحانیت  تا
شــیعی با این وصف به دلیلِ این اســت که اساســاً اســام 
سیاسی ذیل مناســبات »امت-امامت« تعریف می گردد 
و نه »قدرت-ثروت«. حــذف عنصر »امّت« از مناســبات 
اسام سیاسی توسط مهم ترین نمایندگان این گفتمان، 
یعنی روحانیت شیعی، آســیبی جبران ناپذیر به حیثیتِ 
این گفتمان وارد کرده است. این حذف معادل با تقویت 
روحیه قدرت طلبی و ایجاد عاقــه مفرط به تصدی گری 
توســط روحانیــت بــود. روحانیتی کــه بایــد از طریــق امر 
»تربیت« وارد بطن زندگی مردم می گشت و از این طریق 
»نیازِ معاصر« آن ها را درک می کرد و رفع آن  را از مســئولین 
در عرصــه عمومی مطالبــه می نمــود، اینک خــود را ذیل 
مناســبات قدرت تعریف می کند. قــدرت صرفــاً با کنترل 
نسبت دارد و اساساً هیچ رابطه ای با تربیت ندارد. واقعیت 
این است که برخورد قدرت مدارانه با مردم که منتهی به 
رفتار کنترل مدارانه نیز گشته است، عامل کلیدی وضعیت 
نابسامانِ نهاد روحانیت شیعی است. عامل مهم دیگر، 
»معاصــر« نبــودن ایــن جریان اســت. مفهــوم مــورد نظر 
نگارنده از »معاصریّت« به هیــچ وجه ذیل گفتمان های 
تجدد یا مدرنیته قرار نمی گیرد. مدعای نگارنده این است 
که معاصر بودن به معنای ارتباطِ عمیق روحانیت با زمان، 
مــکان و تاریخ اســت. آن چه به این نهــاد حیثیت بخش 
اســت، مرتبــط کــردن گفتمــان اســام سیاســی و خــرده  
گفتمان های آن بــا نیازهای معاصرِ بســط یافته ی مردم 
در این ســه عنصر کلیدی اســت. به نظر می رســد در دهه 
پنجم از انقاب اســامی، مرتبط کردن مفهــومِ محوریِ 
»عدالت«، به مثابه مهم ترین خرده گفتمانِ اسامِ سیاسی 
و اساسی ترین نیازِ انسانی با این سه عنصر، موجب احیاء 
سنتِ روحانیّت  در جهان اسامی معاصر خواهد شد و این 

جریان را از رهبانیّت  دور خواهد کرد.

دیر وقتی است که 
»کشور« شده است !

 روح الله انسانِ خمینی 
به مناسبت سالگرد درگذشت  
مرحوم روح الله نامــــــــــــــداری

تأملاتی بر ایده کشور قم

 امین حیدرلو
....................

 حسین ایمانی
.............................

او را بعد از فوتش شــناختم. روح الله نســبتی خاص با 
امام داشت. این را از موضوعات کتاب ها و پایان نامه 
اش می شد فهمید. دوستانش می گفتند تمام ویژگی 

های امام خمینی عجین روح الله شده بود.
خمینــی بــرای روح الله صحیفه بــود. از نظــر روح الله 
مضحک بود کســانی دم از امام خمینــی و آرمان ها و 
بنیان های فکری او بزنند اما به صحیفه امام رجوع 

نداشته باشند. 
می گفت رســانه های ما امام را خوب به مردم معرفی 
نکردند. ما ادبیات امــام را فراموش کرده ایم و همین 
هم بســاطی را برای تحریف خــط امام فراهــم کرده. 
همین مسائل بود که روح الله را ترغیب به رمز گشایی 
از امام کرد. کتــاب "جدال دو اســام" حاصل زحمات 
او بود. روح الله می گفت مهم تر از شــناخت امام برای 
ما، این است که ابتدا آنچه را که فکر می کنیم ویژگی 
های امام است، کنار بزنیم و او را از نو بشناسیم. کتابی 
دارد تحت عنوان "خمینی، پدیده انسانی پیچیده" 
که محصول همین نگاه اســت. تعابیــر متعددی که 
امام از اســام آمریکایــی داشــتند بــرای روح الله مهم 
بود و معتقد بود که امروز در جامعه ما وجــود دارد ولی 
ما حواســمان نیســت. می گفــت اســام ناب و اســام 
آمریکایی مسائلشان یکسان است، اما اولویت هایشان 
تفاوت دارد. یکی اولویتش مبارزه با اســرائیل است و 
یکی  مبارزه با بهائیت؛ یکی مسئله اش عدالت است 

و دیگری اخاق. 
روح الله ســاده زیســت و مخالــف اشــرافی گــری بود. 
دغدغه عدالت داشت. معتقد بود از مسئولینی که از 
منزل تا محل کارشان را با اسکورت و بدون کوچکترین 
تماسی با مردم طی می کنند، عدالت بیرون نمی آید. از 
ذهنیت های اشرافی، علوم انسانی اسامی به وجود 
نمی آید. از ساختمان های پر زرق و برقِ پژوهشی که  
روح الله به آنها "کاخ سبز" می گفت، تمدن نوین اسامی 

ظهور نمی کند. 
روح الله فرزند روح الله بود. روحش شاد

سرمقـــــــــــاله
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ظلم، ظالم، مظلوم.
 وقتی یخچــال را انداخته ای روی کولت ســخت بالا را 
می بینی. امــا دردش را می فهمی. بــار ظلم روی کولت 
اســت. ظالم را ندیــده، گواهی می دهی بــه حضورش. 
گشــتن خوب اســت. نگاه انداختن به علتِ برخاستن. 
رفــع تبعیــض،  انقــاب،  کــردن. عدالــت،  وارســی 
مســتضعف. دیدنِ ریشــه ها! کمــی گشــتن. می گویند 
آدمی بــا دیــدن فاصله ها به حرکــت می افتــد. فاصله با 
آنچه که باید باشــد. با نگاه به حال، با مقایســه، فشــار 

اقتصادی، نبود کار یا هر چیز دیگر...
کنــون کیلوهــای روی کولشــان، نــان روی  عــده ای ا
سفره شــان اســت. دنبال مقصر نباید گشت. مشخص 

است دیگر؛ تقدیر.
 وقتی جایــی همه چیز می لغــزد حتی دل مــادران برای 
آمدن یا نیامدن فرزند، طبیعی است نان هم آمد-نیامد 

داشته باشد.
 بهمن، مین های خنثی نشده، سقوط، یا تیر، چه فرقی 
می کند؟ قانون است دیگر. قانون. او فقط نوشته شده. 
نمی داند نان باید بیاید. حتی شــاید معنــی باید را، نان 

را، نمی داند!
 عدالت که دور است.

ک شــده. قاطرهایشــان را  اینجــا انســانیت هــم خــا
می کُشند. می سوزانند. وســیله ی امرار معاش. بحث، 
بحثِ تبر است و دائم قطع کردن. تبری ریشه ها را جدا 
کرده. همان علت را. همان آرمان را. مرز بسته می شود 
و همراهــش خیلــی چیزهــای دیگــر. ولــی دیگــر کســی 
نمی شــکند. دیگر کســی صدایش در نمی آیــد. مجلس 
تصویب نمی کند. پس راهی باز نمی شــود. فراموشــی. 
فراموشــی راحت تــر اســت. دیگــر کــو تــا عدالــت؟ کولبر 
دور اســت. تقصیر خودش اســت. مرز هم جای به دنیا 
آمدن بود؟ چه می دانند عده ای! آنها با شــأن انســانی 
ســرگرم اند. کولبری با شــأن انســانی همخوانــی ندارد! 
آنها بار را از روی دوش برمی دارنــد. بی آنکه بدانند این 
ســنگینی بــرای عــده ای نــان اســت، آب اســت و چراغ 
روشــنِ خانه. اشــتغال ســازی برای قشــر محروم. چند 
قدم عقب تــر از همه ی اینهــا. حتی همــان روزنه را هم 

می پوشانند. 
بــی اعتنایــی، ســرگرمی، فراموشــی؛ خبر مرگ مــرد 40 
ســاله ای در زیر بهمــن می آید. درحــالِ کولبری. مردی 

که ســه فرزند داشــته. رفاه هم جان می گیرد. می کشد. 
چشیدن که نباشد همین می شود. چشیدن طعم یک 
روز محروم بودن. یک روز نداشــتنِ نان. شاید یک روز 
گر بود شاید تا  کیلو را بار کول کردن. سختی. چشیدن ا
اینجاها ســر زیر برف فرو نمی رفت. حالا دیگر آن جمله 

ها هم فراموش شده اند:
 " تنهــا آنهایــی تــا آخــر خط بــا مــا هســتند کــه درد فقر و 

محرومیت و استضعاف را چشیده  باشند... " 
دیگــر فراموش شــده بارِ ســنگینِ انقاب بــر روی دوش 
کیست! جهت گیری ها تغییر کرده. حالا افکار تحمیل 
می شــود. معیارهــا تغییــر می کننــد و بالاتریــن عبادت، 
دورتریــن می شــود. گرچــه که علت دور نیســت؛ ریشــه 

ها را ندیدن. 
به ویاهای میلیاردیِ عده ای نگاه نکن. آنها مجبورند. 
و نهایت "نجعلهــم الوارثین" روزی می آیــد. پس وقتی 
که ندای "فاوف لنا الکیل" گم شــود، باید منتظر خیلی 

چیزها ماند. منتظر تغییرها.
ع به  ع الزامی ســت. رجو  به هر حــال برای رفتــن، رجــو
ک اســت.  ع بــه علت هــا. ایــن موتــور محــرِّ اصل. رجــو
از گوشــه ای باید شــروع شــود. از تبدیل آســیب پذیر به 
مستضعف. آســیب پذیر مجبور اســت. باید بپذیرد. او 

آسیب پذیر است.
 اما مستضعف برمی خیزد. توانا می شود و شرایط برایش 

قابل تغییر است. از گوشه ای باید شروع شود.
 و بی تردید آغازش با "حتی یغیروا..." ست.

کول، کیلو،
کولبری

بــه نام مســتضعفان 
به کام مستکبران 

دردنامه ای برای کولبران رنج

 نوید سرادار
....................

 حسین ایمانی
.............................

بنیاد مســتضعفان انقاب اســامی در اوایل انقاب 
بــه فرمــان امــام خمینــی)ره( بــا هــدف کمــک بــه 
مستضعفان و کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه 
ثروت و انفال عمومی و دیگر اهداف مشابه تاسیس 

شد.
در ابتــدا بنیاد دارای شــرکت هــا و موسســات زیادی 
بوده اســت اما در این چندســاله به دلایلی مثل عدم 
گذار نکردن شرکت ها به بخش  مدیریت صحیح، وا
خصوصی و.. . بسیاری از شرکت ها ورشکست شده 
یا در آســتانه ورشکســتگی هســتند. اما اخیرا خبری 
منتشــر شــد مبنی بر اینکــه نزدیــک بــه 120 میلیارد 
کاری و دکوراسیون بنیاد  تومان قرار است هزینه نما
شود. جالب تر اینکه شرکتهای مجری این پروژه ها 
کثرا از شرکتهای ساختمانی زیرمجموعه خود بنیاد  ا
هستند! و اصا آیا بطور شــفاف مزایده و مناقصه ای 
برای این پروژه های بی مورد برگزار شده است؟ پاسخ 
هرچه که باشد عملکرد ضغیف و غیرقابل قبول این 
نهاد مهــم را در عمل به اهــداف و وظایفــش جبران 

نخواهد کرد.
وقتی جناب سعیدی کیا به گفته خودشان حداقل 
کثر 19 میلیون)با اضافه کار( حقوق می گیرند  10 و حدا
و دیگــر بریز بپاش های بنیاد مانند مراســم ســالگرد 
تاســیس آن کــه بــه مدیــران جهــادی! خویــش 20 
میلیون پاداش داده است، نمی توان انتظاری برای 
بهبود زندگی مستضعفان حداقل از جانب نهادهای 
گر داشته  عمومی غیردولتی داشــت. اعتراضی هم ا
باشــی به جرم تشــویش اذهــان عمومــی بــه دادگاه 
احضار می شوی! اعتماد مردم به این راحتی ها قابل 
بازگشت و بازسازی نیست آقایان مدیر! حداقل نام 

مستضعف را از سر در آن سازمان بردارید. 

3
شــماره دوم | خرداد 97

سیاسی



4
شــماره دوم | خرداد 97

بنویسید کمک مالی،
بخوانید حق السکوت!

آقای سلیمی! به کجا چنین شتابان؟

دکتر ســلیمی را فردی باهــوش، زیــرک و مدیری موفق 
می دانم. در این چند ســاله قطعا تغییــرات بنیادینی را 
در دانشگاه رقم زده اند که جای تقدیر دارد و بر همگان 
آشکار و قابل لمس است. گرچه روحیه محافظه کارانه 
خاصی دارنــد، به این راحتــی ها دم به تلــه نمی دهند! 
و عموما ســعی می کننــد افراد ضربــه گیر اطــراف خود را 
سپر با کنند و از مهلکه ها نجات یابند. این را در نحوه 
مدیریــت فرهنگــی ایشــان طــی ایــن چندســال شــاهد 
کنون که روزهای پایانی ســال تحصیلی است  بودیم. ا
و وقت، وقت حساب! لازم است ایشان درخصوص دو 
اقدام نابجای خود در یکسال گذشته پاسخگو باشند.

یکــم: در روزهای آخــر آبانماه ســال 96 رییــس محترم 
دانشگاه جلساتی را با نشریات دانشگاه ترتیب می دهند 
که البته در جای خود قابل تقدیر اســت. در آن جلسه از 
فعالین نشریات خواســته بودند که انتقادات را »بدون 
پــرده پوشــی و خودسانســوری« بنویســند. مرحبا! این 
متن نیز برهمین اســاس نوشــته شــده اســت. اما در آن 
جلســه و بعــد از گایه یکــی دونفــر از صاحبان نشــریات 
درمورد مشــکات مالی، ایشــان سرکیســه خلیفه را شُل 
کرده و دســتور می دهند به هرکدام از نشــریات حاضر در 

جلسه مبلغ »یک میلیون تومان« کمک مالی پرداخت 
شود. حالا ما می نویسیم کمک مالی، اما شما بخوانید 
حق الســکوت! حق الســکوتی کــه در ازای عــدم انتقاد 
از رییــس محتــرم پرداخت می شــود. وگرنــه مبلغی که 
کتــور و هزینه واقعــی در قالب  باعوض و بدون هیچ فا
پــاداش پرداخــت می-شــود، آن هــم نــه صــد تومان و 
پانصــد500 تومــان کــه یــک میلیــون، معنــی دیگــری 
ندارد. طبــق اطاع موثق ما 35 نفر در آن جلســه حضور 
داشته اند)از هر نشریه( که قاعدتا 35 میلیون از »بیت 
المال« و بودجه دانشگاه، این صله بخشی دکتر سلیمی 
گر می خواســتند از نشریات -  آب خورده است. ایشان ا
عموما منفعل - دانشگاه تقدیر کنند می توانستند مثل 
دو سه سال پیش، جشنواره داخلی نشــریات دانشگاه 
را برگــزار کرده، نشــریات به داوری گذاشــته شــوند و به 
بهترین آنها هــم جوایزی اهدا شــود. امــا ظاهرا رییس 
محترم دانشگاه می خواهند همانطور که جو تشکل ها 
آرام باشــد، جو نشــریات را هم به ســمت انفعــال و عدم 
گــر اینطور  انتقــاد از نحوه مدیریت شــان پیــش ببرند. ا
نیســت آقای دکتر! خواهشــمندم نســبت به این حاتم 
بخشی برای افکار عمومی دانشگاه توضیح قابل قبولی 

داشته باشید.
دوم: اخیرا و طی چند ماه گذشته متوجه مورد عجیبی 

در ورودی دانشگاه شدیم. محل پارک خودروی رییس 
دانشــگاه - که یک زانتیا بود - خودروی جدیدی را به 
خود می دید. یک »سراتو«. یک سراتوی با قیمت بین 
100 تا 120 میلیونی. ابتدا گمان کردیم ماشین موردنظر 
توسط دانشگاه خریداری شده است اما با کمی پرس و 
ک »شخصی«  جو مطلع شدیم این خودرو که از قضا پا
نیز دارد و متعلق به ریاست است، یک خودروی اهدایی 
از طرف یک نهاد یا شــرکت »نامعلوم« است که انگاری 
بدون هیچ حساب و کتابی به دانشگاه هبه شده است! 
لازم است تا ریاســت محترم دانشــگاه دراین خصوص 
شــفاف ســازی انجام دهند و توضیــح داده شــود که آیا 
گر اهدایی  این خودرو توسط دانشگاه خریداری شده یا ا
ست از طرف کدام سازمان یا شرکت دولتی یا غیردولتی 
ک آن دولتی و احتمــالا هنوز  اهدا شــده اســت و چرا پــا
گر چنانچه سراتو توسط  جزو اموال دانشــگاه نیســت؟ ا
دانشــگاه خریــده شــده باشــد که جای بســی تأســف در 
اســراف و اهمال در نحــوه هزینه کــرد بودجه دانشــگاه 
گــر احتمالا  خواهد داشــت )باوجود خــودروی زانتیا( و ا
اهدایــی باشــد و بتــوان آنرا بــه امــوال دانشــگاه اضافه 
نمــود، جنــاب رییــس دانشــگاه بــا اشــرافیت و تجمــل 
این خودروی 100 میلیونی چگونــه کنار می آیند؟ آقای 

سلیمی! کجا دارید می روید؟

دانشگاه

 علی رمضانی
....................
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سیستان، انبار غله ایران، سرزمین شیعیانی با پایمردی 
دینــی و حماســی. موطــن داســتان های اســاطیری، 
پهلوانــی و تاریخــی. زادگاه رســتم، قهرمان اســاطیری 
شــاهنامه. با قدمت تمدنی 5000 ســاله به گواهی شهر 
ســوخته و... ولــی امروز بــه ســرزمینی پررنج و مشــقت 
کنین خود تبدیل شــده اســت. ســرزمینی که  بــرای ســا
کن آن از زندگی لذتــی نمی برند. زنده  امروز مردمان ســا
هســتند امــا زندگــی نمی کننــد. گــرد یــأس و ناامیــدی، 
همراه شــن ها سرتاســر منطقه را پوشانده اســت. ابعاد 
معضــات اقتصــادی، اجتماعــی، بهداشــتی و زیســت 
ع بحران  محیطــی در منطقه سیســتان حکایت از وقــو
کنون بیــش از نیمی از جمعیت  و فاجعه انســانی دارد. ا
پانصدهــزار نفــریِ کشــاورز و دامــدار و صیــاد منطقــه 
سیســتان، در فقر مطلق و تحت پوشــش کمیتــه امداد 

هستند. سازمان بهداشت جهانی، زابل مرکز 
منطقه سیســتان را به عنوان آلوده ترین شهر 
جهان، بدلیل ریزگردهای برخاســته از بســتر 
خشکیدۀ دریاچه هامون معرفی کرد. باز هم 
بدلیل ریزگردها، بالاترین آمار بیماری سل در 
کشور )20 در هزار نفر( و بیماری های تنفسی و 
کنون  چشمی در سیستان ثبت شده است. تا
25% مــردم منطقــه به حاشــیه کان شــهرها 
مهاجــرت کرده انــد. بیشــترین آمــار کارتــن 
خوابی و گورخوابی به نسبت جمعیت شهری 
بــا 6000 هــزار نفــر در زابــل ثبت شــده  اســت. 
این آمار گواهــی فاجعه ای اســت ویرانگرتر از 
گهان، که در گذر ســالها در  زلزله ای، کــه نه نا

خ داده. سکوت ر
امــا علــت ایجــاد و انباشــت ایــن حجــم از 
معضاتِ زندگی سوز برای صدها هزار ایرانی 
در این گوشــۀ ســابقاً آباد کشــور چیست؟ قهر 
طبیعت یا ضعــف مدیریت و عامل انســانی؟ 
متاسفانه علت اصلی عامل انسانی و مدیریتی 
اســت. علــت عــدم دیپلماســی آب از ســوی 
دولــت ایــران اســت. در واقــع علــت عینــی و 
مشــهود این فاجعه خشکســالی است و علت 
خشکسالی برخاف ســایر نقاط ایران نه سوء 
مدیریت آب و نه کم بارشــی که علت اصلی، 

عدم احقاق حقآبه ایران بوده است.
در دوران پهلوی دوم، طــی عهدنامه ننگینی در ســال 
1351 حــق آبــه ایــران از رودخانــه هیرمنــد از 50 درصد 
به 14 درصد کاهش یافت و عما بســتر نابودی منطقه 
سیســتان فراهم شــد. از 1376 نیز این حق آبه ناچیز از 
سوی افغانستان با سدســازی بر روی رود هیرمند قطع 
شد و خشکسالی به منطقه تحمیل شد. متاسفانه پس 
کره ای برای افزایش حق آبه  از انقاب هیچ تاش و مذا
ایران صورت نگرفت. و بدتر آنکه ایران در گرفتن همین 
مقدار حق آبه نیز طی این دو دهــه بدلیل کم توجهی از 
کام بوده است. مسئله حق  سوی دولت های متوالی نا
کرات  کتور پیش گو کننده ای در مسئله مذا آبه هامون فا
هســته ای نیز بود. آیا دولت تدبیر و امیــد )مدعی ترین 
دولت پس از انقاب در توان دیپلماسی(، توان گرفتن 
حق ایران از کشور همســایه و هم زبان- افغانستان- را 

ندارد اما توان گرفتن حق خود از امریکا را دارد؟!

متاســفانه در همه این سالها علت خشکســالی از سوی 
مســئولین و رســانه ها قهر طبیعت معرفی شــده است. 
لذا با این آدرس غلط و در نتیجه عدم توجه و اهمال در 
پیگیری حق آبه هامون و به حاشیه رفتن این مسئله، 
خشکسالی استمرار یافت و از معضل زیست محیطی به 

فاجعه ای انسانی تبدیل شد.
سیســتان از دیر بــاز منطقه ای کــم باران بوده و کســی 
کنون علت  انتظار شرایط اقلیمی پربارش نداشــته که ا
خشکســالی قهر طبیعت معرفی می شــود. خشکســالی 
سیســتان مــوردی منحصــر بفــرد اســت. خشکســالی 
تحمیلــی اســت. نــه ماننــد دریاچــه ارومیــه، ناشــی از 
کشاورزی و الگوی کشت و حفر چاه های غیرمجاز و نه 
کثر نقاط کشور بعلت کاهش بارندگی و سدسازی  مانند ا
بی رویه و... ، بلکه علت خشکسالی سیستان نه کمبود 

آب که نبود دیپلماسی آب است.
بحران سیستان پس از 2 دهه رسیدن وضعیت منطقه 
به شرایط بحرانی بازتاب چندانی در رسانه ها 
نداشــته اســت. بــه همین دلیــل هیــچ گاه به 
مســئله ملی تبدیــل نگشــت و در نتیجه عزم 
ملی بــرای رفــع ریشــه بحــران منطقــه ایجاد 
نشد. شبکه هامون، شبکه استانی سیستان 
و بلوچســتان بــا سانســور وضعیــت و تمرکــز 
صرف بــر جاذبه های توریســتی مانند چابهار 
و مخابــره تصاویر کارت پســتالی از اســتان در 
تاش بــرای کمک بــه مدل شکســت خورده 

دولت یعنی جذب بخش خصوصی است.
پس از مسئله دیپلماسی آب و حقآبه هامون، 
در بلندمــدت نیــز راهکار پیشــرفت سیســتان 
و کل اســتان مظلوم )نه محروم( سیســتان و 
بلوچستان و همه استان های مظلوم کشور، 
تغییــر نســخه توســعه ایــن مناطــق از مــدل 
سرمایه ســالار و محوریــت بخــشِ خصوصی، 

به اقتصاد تعاونی است. 
ورود مســئولانه دولــت بــه ســرمایه گذاری در 
اقتصــاد مولــد و تاســیس واحدهــای تولیدی 
و اشــتغال زا، تاســیس کارخانه هــای صنایــع 
تبدیلی و بســنده نکــردن به توســعه حداقلی 
بــه امیــد ورود بخــش خصوصــی، درمــان 
مظلومیت این استان را در پی خواهد داشت.

بحران سیستان،
خشکسالی طبیعی  یا  تحمیلی؟

اجتماعی

 دکتر مجتبی جهانتیغ
....................

عکس از ایرنا/حامد غامی
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اعتصابات اخیر کارگری به چه علت است؟

کارگر به کسی گفته می شود که توان کارکردی خود را در 
ازای حداقل دســتمزد به صاحبان ســرمایه می فروشد. 
گر عوامل تولید را ســرمایه، دانــش تخصصی و نیروی  ا
انســانی تعریف کنیم، کارگر شــامل آن دســته از نیروی 
انســانی ای می شــود که معمولًا فاقد دانــش تخصصی 
اســت. بنابراین کارگر تنها چیزی که بــرای فروش دارد 
نیرویِ بدنیِ خود اســت. ناعادلانه بودن ساختار توزیع 
درآمد بیــن کارگــر و کارفرما در بنــگاه هــای اقتصادی و 
کاهش مستمر قدرت خرید کارگران، مشکات زیادی را 
برای آنان به وجود آورده است. ارزش سرمایه و دانش 
تخصصی در نتیجه ی افزایش تــورم، افزایش می یابد 
و به نوعــی اثــر آن را خنثی می کنــد ولــی ارزش کار کارگر 
ثابت مانده و افزایش آن منوط به تصمیمات نهادهای 
کارگری می شــود. در ایران شورای حقوق و دستمزد  فرا

که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران 
تشکیل می شود وظیفه تعیین حداقل حقوق 
کارگــران را دارد. متاســفانه از آن جایــی کــه 
دولــت عــاوه بــر سیاســتگذار بــودن، خــود 
یک کارفرمای بــزرگ نیز هســت، معمولا به 
ســود کارفرمایان عمل می کند. امروزه تصور 
بسیاری از سیاستگذاران و فعالین اقتصادی 
از کارگر صرفا به عنوان یک عامل تولید است 
کــه بایــد در هماهنگی با ســایر عوامــل تولید 
به گونه ای تنظیم شــود که سود بنگاه های 

اقتصادی را در پی داشته باشد.

قدرت از دست رفته کارگران
روند جهانی و گسترش طبقه متوسط شهری 
و پی بــردن به قدرت کنشــگری ایــن طبقه، 
رفتــه رفتــه از اهمیــت طبقــه کارگر کاســت. 
در ایــران طــی این ســال هــا نیز منشــأ قدرت 
کارگــران دچــار تغییراتــی گشــته کــه ســبب 
تضعیف صدای کارگران و مطالبات آن ها در 
فضای عمومی شده است. کارشناسان منشأ 

قدرت کارگران را سه چیز می دانند:
قدرت چانــه زنی در محــل کار، در بــازار کار و 

قدرت تشکیاتی و صنفی
قدرت چانه زنی در محل کار طی این سال ها 

در نتیجه گسترش تکنولوژی کاهش یافته است. 
عامل بعــدی که قــدرت چانــه زنــی در بــازار کار نامیده 
می شــود همــان نســبت عرضــه و تقاضــای نیــرو کار در 
جامعه اســت. هــر چه عرضــه ی نیــروی کار نســبت به 
تقاضای آن بیشــتر باشــد، قدرت چانه زنی کارفرمایان 
بیشــتر می شــود. چون آنان می دانند به ازای هر شــغل 
مــورد نیــاز، تعــداد زیــادی متقاضــی کار وجــود دارد که 
حاضر هستند برای کسب شــغل با یکدیگر رقابت کنند 

و مزایای کمتری طلب نمایند.
قــدرت تشــکیاتی و صنفــی کارگــران نیــز متاســفانه در 
ایران با ضعف جدی روبرو است. از لزوم تایید صاحیت 
افراد تشکل ها توســط دولت )سیاســتگذار و کارفرمای 
همزمان( که استقال ساختاری سندیکا و تشکل های 
کارگری را خدشــه دار کرده اســت، تا عدم صــدور مجوز 

برای اعتراضات کارگری.

نئولیبرالیسم بلای جان کارگران
سیاست های اقتصادی نئولیبرال از دهه هفتاد و دولت 
مرحوم هاشــمی شــروع شــد و تــا کنون نیــز کــم و بیش 
ادامه داشته است. برنامه تعدیل یا ریاضت اقتصادی 
که توســط دولــت ســازندگی اجــرا شــد مبتنی بــر همان 
اصــول نئولیبرالیســم اقتصادی اســت. دولت بــا تکیه 
بر این سیاســت ها بــا این توجیــه که انباشــت ثروت به 
نفع اقتصاد کشــور اســت و منافع حاصل از این انباشت 
ثروت بعدها سر ریز کرده و به همه آحاد جامعه می رسد 
درصدد کاهش هزینه های دولت، تعدیل نیرو و کاهش 
هزینه هــای عوامــل تولیــد برآمــد تا بــه خیــال خودش 
انباشت سرمایه و توان رقابتی را افزایش دهد. اما اعمال 
کنش جامعه و نیروی کار  این سیاست های ریاضتی با وا
مواجه شد. برای همین هم ضمن مجهز کردن نیروی 
پلیس بــه تجهیزات ضد شــورش، شــاهد تغییــر قانون 
کار در جهت گســترش قرارداد های موقــت کمتر از یک 
سال بودیم تا کارگران ضمن کاهش امنیت 
شــغلی، بیــش از پیــش بــه کارفرمــا وابســته 
کنون شاهد قرارداد های  شوند. تا جایی که ا

موقت یک ماهه برای نیروی کار هستیم!
 دو سیاست تجهیز پلیس به لوازم ضد شورش 
و گســترش قراردادهــای موقت کمتــر از یک 
سال در اوایل دهه هفتاد نقش پلیس بیرونی 
و درونی را برای ساکت نگه داشتن نیروی کار 
و جامعه بــازی می کرد. حال نیز که بیســت و 
اندی سال از اعمال سیاست های نئولیبرالی 
در اقتصــاد کشــور می گــذرد، نارضایتی هــا و 
اعتراضات متعدد کارگری که بارز ترین آن ها 
ک، آذرآب،  اعتراضــات کارگــری هپکــوی ارا
نیشــکرهفت تپه، معدن کاران آق دره اســت 
نشان می دهد تفکری که بی توجه به حقوق 
انســانی و الهــی، اصالت را به ســرمایه و ســود 
می دهد، نــه تنهــا مشــکلی را از کارگــران حل 
نمی کند بلکــه بای جــان آنان نیز می شــود. 
کارگرانی که شرکت هایشان عموما با مشکات 
مالی روبرو هستند و بعضا حتی مانند کارگران 
گر هم  هپکو 8 ماه اســت حقوق نگرفته اند. ا
به اعتراض دست بزنند مانند کارگران معدن 
یــورت دســتگیر، محکــوم و چندیــن ضربــه 

شاق پاسخ می گیرند.

رنج کارگری
اجتماعی

 صادق امانی
....................
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که به یاد نداریم اما نسلهای قبل از ما او را »آقا  ما 
ابراهیم« صدا  یا حتی خودمانی تر »عمو  ابراهیم« 
می زدند. با او ارتباط برقرار می کردند، ساعتها در صف 
گیشۀ فیلم هایش می ایستادند... اما نسل ما دهه 
هفتادی ها درست است که آژانس شیشه ای را 15-20 
سال بعد دید ولی ما نیز شیفته اش شده بودیم و او را با 

آژانس شناختیم.
آقا ابراهیم قصه ما ولی در دهه 80 و اوایل 90 برای 
جوانان نسلهای قبلی، دیگر آن آقا ابراهیم سابق نبود. 
آن آقا ابراهیم که آوینی با او خو گرفته بود و سید مرتضی 
از طایه داران عصر معنویت و یک بسیجی خطابش 
می-کرد. از نظر آنان حاتمی کیا آن »بلبل عاشقی« 
نبود که آوینی از او می خواست »جز برای شقایق ها« 
نخواند. از دست رفته بود! تغییر کرده بود؛ همانطور که 
»آقا ابراهیم« شده بود »حاتمی کیا«. خالقِ »دیده بان« 
و »مهاجر« به یکباره از موج مرده، به نام پدر، به رنگ 

ارغوان و نهایتا »گزارش یک جشن« سربرآورده بود.
پس  یکی  فیلم هایش  روزها  آن 
می شدند؛  توقیف  دیگری  از 
اعتراضات او بعضی اوقات موجب 
می شد.  ضدانقاب  سوت  و  کف 
بودند!  شده  گیج  طرفدارانش 
را  حاتمی کیا  طرفِ  نمی دانستند 
کنندگان  توقیف  طرف  یا  بگیرند 
گر طرف او را می گرفتند باید  را. که ا
محتوای فیلم هایش را هم تایید 
می کردند! قهرمان  های دیده بان و 
مهاجر)مهدی و اسد( تبدیل شده 
بودند به »شفقِ« به رنگ ارغوان و 
»بانو«ی گزارش یک جشن. تبدیل 
ضدیت  نماد  که  کترهایی  کارا به 
قهرمان هایی  هستند.  نظام  با 
که دیگر  جنجالی و بحث برانگیز 
کاری ها نبرده اند.  بویی از آن فدا
بعضی شان قربانی تمرد از دستور 
مانند  می شوند  مافوق)سیستم( 
شفق. برخی گویی نماد اپوزیسیون 
در فیلم هستند مانند بانو. بعضی 

هم حتی پشیمان از جنگ مانند ناصر در فیلم به 
نام پدر. حتی بعضی قهرمان های او می شوند مانند 
کره! گویی  چمرانِ بازرگان در »چ« و طرفدار صلح و مذا
آن بسیجی و بلبل عاشق وصیت آوینی را به فراموشی 
سپرده بود! دیگر کسی برایش سر و دست نمی شکست. 

افتاده بود به ورطه کنایه و طعنه زدن.
در فضای سیاسی اوضاع به مراتب بدتر بود! آنجا 
هم طرفدارانش او را نمی فهمیدند. سال 76 رأی به 
خاتمی، 88 به موسوی و 92 به روحانی. شاید سبک 
فیلم سازی اش با عایق سیاسی اش عجین شده بود. 
ساخت چند اثر تاحدودی ضد جنگ و حتی ضد دفاع! 
غ  همانطور که بلندگوی فیلم سازی اش شبهای شلو
سال 88 در دست پسرانش بود و با آن روی پشت بام 
کبر« سر می دادند، بلندگوی فیلم هایش  شعار »الله ا
گویی به دست اپوزیسیون داخلی افتاده بود و به مذاق 
آنها خوش می آمد. اما همچنان همه در حسرت تکرار 
یک قاب مانند آژانس بودند. افرادی حتی می گفتند 
حاتمی کیا همان سال 76 و با آژانس تمام شد! آن 
جماعتی هم که فقط به عشق فیلم-های او ممکن بود 

به سینما بروند، از همین هم دریغ کردند و ناامید شدند. 
کی و بروسلی و هرکول  نسلی که بین این همه رمبو و را
پیش خودشان می گفتند ما هم »حاج کاظم« را داریم!
اما چندسالی طول کشید تا حاتمی کیا دوباره برخیزد 
اواخر  این  با خود رفته است.  کلنجارها  و احتمالا 
»بادیگارد« را ساخت. درست است که بادیگارد هم 
کاچی بهتر  کاظم نمی شد اما به قول معروف  حاج 
از هیچی بود! درست است که »حیدر« هم دستش 
می لرزید اما انگار از »چ« و دوگانه چمران - وصالی عبور 
کرده بود. هنوز هم کمی تردید داشت اما خود را مقصر 
می دانست. تو گویی حاتمی کیا خودش را به تصویر 
کشیده است! شاید حیدر همان ابراهیم بود که احساس 
گناه می کرد. انگار ابراهیم بود که از زبان حیدر می گفت: 
»تازه دارم خودمو پیدا می کنم«. اما هنوز هم آماده 

کاری بود. جانفشانی و فدا
بالاخره آقا ابراهیم قصۀ ما دل را به دریا زد و خودش را 
پیدا کرد. اینبار نه با اندک لرزش دست در بادیگارد که 
با مشت محکم در »به وقت شام«. دوباره یاد مهاجر 
کاریِ دیده بان را  کرد و فدا و اسد را با »علی« زنده 
همچنین. شاید هم همین باعث 
شد تا آنهایی که سالها برایش کف 
و سوت می زدند او را پس بزنند و 
از  غ  فار بازکنند.  به تخریب  زبان 
اینکه از کافه سینماها تا رشیدپورها 
تخریب  حجم  چه  نامردی  با 
کردند  نثارش  ها  فحاشی  حتی  و 
اما حقیقتش »لحن« آن شبش در 
که  جشنواره به دلم ننشست. چرا 
معتقدم به وقت شام را هم می توان 
کرد. نقد حاتمی کیا  و هم باید نقد 
او  می شود،  ماندگاری اش  باعث 
را رشد می دهد و نمی گذارد مانند 
مردابی به نخوت و سکون بیفتد که 
این قطعا هم به سود خودش است 
و هم به سود طرفدارانش. آنچه که 
اهمیت دارد این است که او ثابت 
کرد هنوز هم می توان رویش حساب 
باز کرد و توانست بازگردد. بازگشتی 
به »خویشتن«. از حاتمی کیا به آقا 

ابراهیم...

فرهنگی

 علی رمضانی
....................

بازگشت »آقا ابراهیم«
نگاهی به سیر فیلم سازی ابراهیم حاتمی کیا
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معرفی کالای ایرانیمعرفی کتاب توییت کده

شناسنامه

سید امیر سیاح: در نظام اسامی همه شهروندان از حق 
آزادی بیــان و دسترســی بــه عدالــت برخوردارنــد، حتی 
گر یاغی، باغی یا #انحرافی باشــند. قوه قضاییه درباره  ا
اتهــام، جــرم و حکــم #ســعید_علی_بیگی روشــنگری و 

افکارعمومی را اقناع کند
  

محسن ماندگاری: فیلم #ســه_رخ دو نویسنده داشته، 
#جعفر_پناهی و نادر ساعی ور. داوران محترم و غیرسیاسی 
#جشنواره_کن فقط به یه نویســنده فیلم جایزه بهترین 
فیلمنامــه را داده انــد! مهــم فقط جایــزه دادن بــه جناب 

پناهی بوده و بس!
  

شهاب اسفندیاری: جلسات دفاع از پایان نامه، به اندازه 
کافــی فشــار و اضطــراب بــرای دانشــجو دارد. این ســنت 
عجیب پذیرایی دانشجو از استادان با انواع اطعمه و اشربه 
دیگر از کجا آمده؟ گمان نکنم در هیچ دانشگاه معتبری در 
جهان رایج باشد. در دانشگاه صداوسیما پذیرایی دانشجو 

در جلسه دفاعیه را ممنوع کردیم.
  

امین فرج اللهی: به حسن خمینی انتقاد کنی، می گویند 
شــما بــا امــام مخالفیــد وگرنــه حرمــت یــادگارش را نگــه 
می داشتید! به فرزند جوانش نقد کنی می گویند احمدجان! 
تو بهانه ای، هدف زدن پدرت است. خاصه اینکه از امام 

سپری درست کرده اند برای توجیه همه کارهایشان.
  

پرویرن امینی: روحانیِ دولــت دوازدهمی، مصداق »آنچه 
خوبان همــه دارند، تــو یکجا نداری« اســت. نــه تواضع و 
ساده زیستی رجایی، نه توان اجرایی و مدیریتی هاشمی، 
نه خوش مشربی خاتمی، نه پرکاری احمدی نژاد و نه حتی 

روحانیِ دولت یازدهمی که لااقل برجام را داشت.
  

حســین کازرونی: موشــک 70 هــزار دلاری را روی پهپــاد 
28 میلیــون دلاری لود می کنند تا با هزینه ســاعتی 3600 
دلار، یــک یمنــی را بزنند کــه درآمــد روزانــه اش از یک دلار 

هم کمتر است!

رضا:  -بزرگ شدی میخوای چه کاره بشی؟
گرام از وضعیت  + میخوام رئیس جمهور بشم، تو اینستا

مملکت انتقاد کنم):

»خمینی؛ پدیده انسانی پیچیده«
گر از کسی که ســاعتی را با دستمال تمیز می کند، بپرسیم  ا
ســاعت چند اســت؟ او بــرای پاســخ دادن، باید دوبــاره به 
ســاعت نگاه کنــد. او بارهــا در هنگام تمیز کــردن صفحه 
ساعت، به آن نگاه کرده است، اما به عقربه ها توجه نکرده 
است. پرسشِ »ساعت چند است؟« توجه او را به عقربه ها 
معطوف می کند، حالا جای عقربه ها برای او مسئله شده 
است. پدیده های زیادی هستند که به علت استفاده مکرر 
برای ما معمولی می شــوند و به آنها عادت می کنیم، حتی 
ممکن است بدون کوچک ترین توجه و احساسی از کنار آنها 
بگذریم. منتقدان ادبیِ فرمالیست معتقدند برای رهایی از 
این امر باید دست به »آشنایی زدایی« این گونه از پدیده ها 
زد. اصطاح »آشنایی زدایی« اولین بار توسط شکلوفسکی، 
منتقد فرمالیست روس به کار رفت. در پژوهش اجتماعی ـ 
گر پژوهشگر بخواهد در مورد فرهنگی که خود  فرهنگی، ا
بدان متعلّق اســت مطالعه کند، آشــنایی او نســبت به آن 
فرهنگ از یک ســو برای کار او مزیت اســت و از سوی دیگر 
ممکن است مانع شناخت درســت و دقیق شود. روزمرگی 
و عادت ذهنی و رفتاری، پوششی بر زندگی می کشد که به 

راحتی قادر به دیدن آن نیستیم. 
منطق گزینش بیانــات و خاطراتی که در ایــن کتاب آمده 
اســت، مبتنی بر آشــنایی زدایی از »تصویر کلیشــه شــده« 
امام خمینی است. کتاب از سه بخش تشکیل شده است: 
مقدمه تدوینگــر، بیانات امام خمینــی و خاطراتــی ناب از 

امام خمینی
نویسنده: روح الله نامداری

ناشر: معارف

نخ دندان پنبه ریـز
 الیاف اســتاندارد نخ دندان پنبــه ریز موجب می شــود به 

راحتی پاره و یا رشته رشته نشود.
    به راحتی از بین دندان های فرد عبور می کند.

)Mint Waxed(با روکش موم یا واکس نعنا    
    نخ دندان دوقلو هر یک به طول 20 متر 

مسواک پنبه ریـز
دارای فرچه های کوتاه و بلند 

مناسب افرادی که ارتودنســی کرده اند یا دندانهای روی 
هم قرار گرفته دارند 

ک برای تمیز نمودن انتهای دندان و  شیب جلوی مســوا
قسمتهایی که باکتریها تجمع می کنند 

عدم آسیب رسانی به لثه
ک به گونه ای طراحی شــده که به راحتی در  دسته مســوا

دست قرار می گیرد

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر:
 علی رمضانی

همکاران این شماره:
امین حیدرلو، حسین ایمانی، صادق امانی،

 نوید سرادار و مجتبی جهانتیغ

باتشکر از :
علیرضا قنبری

@ababilATU

@ababilATU

@ababilATU

@ababilATU

@ababilATU

@ababilATU
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معاونت فرهنگی اجتماعی


